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مناسبت

فرقه »خانواده منسون«

یکی  منسون  چــارلــز 
مـــشـــهـــورتـــریـــن  از 
ــبـــهـــکـــاران تـــاریـــخ  تـ
آمریکاست.  معاصر 
او به واسطه مشارکت 
ــل وحــشــیــانــه  ــت در ق
»شــارون ماری تِیت«، 
همسر بـــاردار »رومــن 
پولانسکی« کارگردان مشهور سینما، بسیار 
ــت. منسون مبتلا به کیش  مشهور شــده اس
شخصیت بود و ادعا داشت که نیرویی ماورائی 
او را مأمور کارهای مهم کرده است. منسون 
یا   »Helter  Skelter« عنوان  با  نظریه ای 
»درهم و برهم « داشت که بر اساس آن، جنگ 
بزرگ را بین نژاد سفید و سیاه اجتناب ناپذیر 
می دانست. منسون به افرادش دستور می داد 
ــا را  پــس از قتل افـــراد مدنظر او، خــون آن ه
بچشند. رفتارهای روان پریشانه منسون، با 
علاقه اش به موسیقی راک و دلبستگی اش 
به رفتارهای نژادپرستانه درآمیخته و از وی 
موجودی شیطانی ساخته بود. چارلز منسون 
و تعدادی از پیروان فرقه اش در سال 1972 
به دلیل قتل و تجاوز وحشیانه به مرگ محکوم 
شدند، امــا با تغییر قانون و حــذف مجازات 
اعــدام، منسون به حبس ابد محکوم شد و در 
سال 2017، در زندان کالیفرنیا درگذشت؛ 

او هنگام مرگ 83 ساله بود.

فرقه معبد انسان ها

روز 17 نــوامــبــر ســال 
خــودکــشــی   ،1978
دسته جمعی 909 نفر 
ــالات متحده  از اتباع ای
که در گویان اقـــدام به 
کرده  شهرک  ساختن 
بــودنــد، همه جــهــان را 
ــرد. رهبر این  شوکه ک
فرقه، کشیشی خودخوانده به نام جیم جونز 
بود؛ مردی که ادعا می کرد روابط اسرارآمیزی با 
عالم ماوراء دارد. جونز در تأثیرگذاری روی افراد 
ساده لوح، مهارت فراوانی داشت. او نیز کیش 
شخصیت داشت و می خواست طرفدارانش وی 
را به عنوان یک قدیس ستایش کنند. پس از آن که 
فعالیت فرقه معبد انسان ها، یعنی همان گروهی 
که جونز رهبری می کرد، با مشکلات اقامتی 
ــه رو شــد، وی با همراهی چند سرمایه دار  روب
آمریکایی، کلنی متشکلی از پیروانش را در گویان 
آمریکای جنوبی ایجاد کرد. رفتارهای وحشیانه 
با پیروان، عرصه را بر آن ها تنگ کرد و شماری از 
آن ها، تقاضای خروج از کلنی را مطرح کردند. 
جونز تعدادی از آن ها را به طرز فجیعی کشت و به 
نمایندگان سازمان های بین المللی اجازه نداد 
وارد کلنی شوند و در همان حال دستور داد، همه 
اعضای فرقه با خوردن سم سیانور، به زندگی 
خاتمه دهند. در میان آن 909 نفر، تعداد زیادی 

کودک و چند نوزاد وجود داشت.

فرقه دروازه بهشت

مارشال اپل وایت یک 
فرقه ساز روانــی دیگر 
در ایـــــالات مــتــحــده 
آمریکا بود. او در دهه 
همکاری  با   ،1970
شخصی به نــام بونی 
نتلز که در این عرصه 
او  از  ــی  ــمـ ــت کـ دسـ
نداشت، فرقه ای را با عنوان دروازه بهشت 
بر ریاضت های  پایه گذاری کــرد که مبتنی 
عجیب و غریب بــرای فرستادن اعضا به یک 
جهان موازی دیگر از طریق موجودات فضایی 
بود! وایت اعتقاد داشت که سیارک »هیل-
پوپ« به زودی به زمین نزدیک می شود و با 
خود سفینه ای خواهد آورد که وی و پیروانش 
را به دنیایی دیگر می برد. رفتارهای خارج از 
تعادل وایت و گروهش، گاه مردم را به وحشت 
مــی انــداخــت، امــا در کــل، کسی او را جدی 
نمی گرفت. تا این که وایت مصمم شد خودی 
نشان بدهد؛ او 38 نفر از پیروان پر و پا قرصش 
را گردهم آورد و دستور داد همه لباس سیاه 
بپوشند. آن وقت سم سیانور را با سُس سیب 
ــرد و همه بــا هــم از آن خــوردنــد و  مخلوط ک
مُردند! بعدها معلوم شد که اعضای فرقه به 
جنایت هایی که وایت طراحی کرده بود، دست 
می زدند تا هزینه های خودشان را برای پرواز با 

سفینه، تأمین کنند!

فرقه فال ریوِرز

مردم شهر فال ریورز در 
بریستول ماساچوست، 
»کــارل درو« را جوانی 
بی بندوبار می دانستند 
کــه گــاه وبــی گــاه بــرای 
ــران  ــ ــتـ ــ زنــــــــان ودخـ
ــاد  ــجـ مـــزاحـــمـــت ایـ
می کند؛ اما وقتی در 
اواســط دهه 1970 فهمیدند که او خود را 
برکشیده شیطان و البته، فرزند او می داند 
ــاب، دختران نگون بخت را  و با تهدید و ارع
ــی دارد که تسلیم خواسته های پلید وی  وام
و اعضای فرقه اش شوند، شبحی از ترس بر 
افتاد. مدتی بعد فرقه فال ریورز،  سر شهر 
داد.  نشان  خــود  از  عجیب تری  رفتارهای 
ــود کــه افـــزون بــر رفتارهای  کــارل معتقد ب
غیراخلاقی، آن ها به چند قربانی خونی هم 
نیاز دارند! نخستین قربانی خیلی زود شکار 
شد؛ فرزند شیطان دستور داد دختر جوانی 
به نام »دونا لوسک« را برای این کار بدزدند 
و نزد او بیاورند. آن گاه دستور داد در جنگل 
نزدیک شهر، او را با فجیع ترین شکل ممکن به 
قتل برسانند و جنازه اش را مانند یک قربانی 
به شیطان تقدیم کنند. او برای تکمیل مراسم 
فرقه، دو زن جوان دیگر را هم به همان شکل به 
قتل رساند. کارل بعدها بازداشت و به حبس 

ابد محکوم شد.

4 روانی فرقه ساز در آمریکا
کودک کشی، قتل زنان باردار، خودکشی دسته جمعی و قربانی کردن اعضا، جزو آداب رایج این فرقه ها بود

 پیکاسوهای 3500 سال پیش 
در دشت مشهد!

 نخستین پارک نگاره های ایران، صحنه شکار 
چه حیواناتی را نشان می دهد؟

نوائیان –  برای ما که این روزها، دشت مشهد را 
پر از اجتماعات انسانی می بینیم و جایی در آن را 
پیدا نمی کنیم که ردی از ساخت  و ساز به چشم 
نخورد، سخت است که بپذیریم، روزی روزگاری، 
این منطقه یکی از سرسبزترین مناطق فلات ایران 
بوده باشد؛ دشت بین دو کوه بینالود و هزارمسجد، 
جایی بود که نسل های اولیه نوع بشر، در کنار 
موجودات دیگر و به ویژه پستاندارانی که این روزها 
اصلا نمی شود رد آن هــا را در ایــران زد، زندگی 
می کردند. یادگار آن دوران پرشکوه و سرسبز، اولًا 
معدود درختان ارُسی است که در ارتفاعات بینالود، 
به چشم می خورد و ثانیاً، نگاره هایی حاصل طبع 
پیکاسوهای سه هزارو 500 سال قبل است که در 
این نواحی می زیستند و گاه، تصویری از طبیعت 
اطراف شان و فعالیت های روزمره را بر سنگ های 
آتش فشانی که از کمرکش کوه ها بیرون زده بود، 
می کشیدند! کمرمقبولا)شتر سنگ(، محوطه ای 
در سه کیلومتری طرقبه و حدوداً 30 کیلومتری 
مشهد، گالری بی نظیر این نگاره هاست که برخی 
آن را اولین پارک سنگ نگاره های ایران می دانند. 
قدمت این سنگ نگاره ها به هزاره دوم پیش از میلاد 
بازمی گردد؛ حــدود هــزار سال پیش از تاسیس 
دودمان هخامنشی! این نگاره ها البته به کمرمقبولا 
محدود نمی شود و در مناطقی مانند ازغد و مایان، 
دو روستا در جنوب مشهد نیز، می توان ردی از آن ها 
پیدا کرد. نگاره های کمرمقبولا، بیشتر روایت شکار 
هستند؛ انسان هایی با کمان های بدوی و جانورانی 
مانند بزکوهی، گوزن، شیر، گاومیش های بزرگ 
کوهاندار، گرگ، روباه و حتی موجوداتی شبیه 
کرگدن یا اسب آبی که ظاهراً در فهرست شکار 
ساکنان دشت مشهد سه هزار و 500 سال قبل 
حضور داشتند. با این حال، ساخت و سازها در 
حریم کمرمقبولا، بیم واردشدن آسیب جدی به 
آن ها را افزایش داده است؛ چنان که در سال های 
اخیر، گروهی ناآگاه از ارزش این نگاره ها، به 
جانش افتادند و به تخریب بخش هایی از آن 

همت گماشتند! 

 نظم »بهشتی«وار 
در مرکز اسلامی هامبورگ

 تمهیدات شهید مظلوم برای معرفی اسلام

 در اروپا چه بود؟

امــروز، سالروز شهادت مظلومانه شهید بهشتی 
ــت. آن  ــاران او به دســت منافقین اس و 72 تن از ی
شهید مظلوم در روزگاری که اسلام از هر سو، آماج 
تیرهای تهمت و کینه بود، همراه با بزرگانی که عموماً 
شاگردان امام خمینی)ره( بودند، به فعالیت های 
گسترده سیاسی و فرهنگی پرداخت و در مسیر دفاع 
از آموزه های اسلامی، رنج های بسیاری را متحمل 
شــد. یکی از سنگرهای بسیار مهم فعالیت های 
فرهنگی شهید بهشتی، عــهــده داری مسئولیت 
اداره مرکز اسلامی هامبورگ بود؛ او اواخــر سال 
1343، برای مدیریت این مرکز اسلامی انتخاب و 
راهی اروپا شد و ساختار فعالیت های مرکز اسلامی 
این شهر را زیر و رو کرد؛ آن گونه که برخی تاریخ این 
مرکز را به دوره قبل و بعد از ورود شهید بهشتی تقسیم 
می کنند. رویکرد آن مرحوم به گونه ای بود که در پرتو 
اخلاق، سعه صدر و دانش، عموم افراد علاقه مند به 
مباحث الهیات را، از هر فکر و اندیشه ای، به سمت 
خود جلب کرد و با سخنرانی در کلیساها و مراکز 
فرهنگی  اروپا، باب جدیدی را بر مردم قاره سبز، برای 
شناخت بهتر و بیشتر اسلام گشود. شهید بهشتی با 
نظم و تدبیر فوق العاده اش، مرکز اسلامی را به یکی 
از پربرنامه ترین مراکز مذهبی آلمان تبدیل کرد؛ این 
نظم در تاریخ اداره مرکز، بی سابقه بود. وی در نامه ای 
به آیت ا... العظمی میلانی نوشت: »اصــولا تماس 
یک عالم با مردم، باید براساس تفاهم و شناسایی 
کامل یکدیگر باشد و این اصل، در همه جا و همه وقت 
لازم الرعایه است. بنابراین، در مورد شناساندن اسلام 
به مردم آلمان یا دیگر بلاد در اروپا، قبل از هرچیز، اولًا 
شناختن اسلام، ثانیاً شناختن مردم اروپا، لازم است. 

قسمتی از کار فعلی من همین شناسایی است.«

گزارش تاریخی

جواد نوائیان رودسری – آمریکا نسبت به بسیاری از کشورهای دنیا، کشور جدیدی به حساب 
می آید؛ اما طی تاریخ حدوداً 400 ساله خود، مرکزی عمده برای شکل گیری انواع فرقه ها و 
باندهای عجیب و غریب بوده است؛ آن قدر که شاید در تمام دنیا نتوانیم این تعداد گروه را که 
عموماً با سرپرستی افراد منحرف و در برخی موارد، حول مباحث ماوراءالطبیعی و حتی با ظاهری 
مذهبی شکل گرفته است، بیابیم. فرهنگ حاکم بر آمریکا، از همان ابتدا مستعد تربیت چنین 
افراد و گروه هایی بود. نخستین کسانی که به آمریکا مهاجرت کردند، مسیحیان پروتستانی بودند 
که برداشت های جدید و البته توام با خشونتی را از متون دینی مسیحی و یهودی ارائه می کردند. 
توسعه نظام سرمایه داری، به تشدید چنین باورهایی که ضامن سود ثروتمندان و تکیه زدن آن ها بر 
اریکه قدرت بود، دامن زد. طی صدسال گذشته، آمریکا شاهد پیدایش هزاران فرقه از این دست 

بوده است؛ فرقه هایی که در عقاید سخیف آن ها می توان بدوی ترین رفتارهای وحشیانه، مانند 
قربانی کردن انسان ها یا زنده سوزی آن ها را مشاهده کرد. در میان فرقه سازان آمریکایی، به ویژه 
در پنج دهه اخیر، می توان ردپای بیماران روانی را به خوبی دید؛ افرادی که به طورعمده جانیان 
بالفطره بودند، اما با ردای فرقه سازی، جاهلان افسارگسیخته جامعه آمریکا را به سمت خود 
می کشیدند و فجایعی غیرقابل توصیف را در تاریخ رقم می زدند. بخش مهمی از تاریخ پر کش و 
قوس آمریکای معاصر، توسط همین روانی ها تولید شده است؛ روانی هایی که حتی می شود سبک 
سخن گفتن و استدلال آن ها را در سخنان رئیس جمهور آمریکا نیز، ردیابی کرد. در ادامه، به معرفی 
چهار فرقه در آمریکای معاصر خواهیم پرداخت که رهبران آن ها، روانی ها و جانیانی بودند که داعیه 

زعامت انسان ها را داشتند!


